
فقه الروابط از فقه مدیریت رفتار سازمانی   144درس    - 2026مه  17  - 1447ذیقعده    29- 1405/ 27/2شنبه  1
معامله   - رابطه رابعه    –روابط اربعه    –نقشه راه امام صادق ع در مصباح الشریعه    - از فقه الاداره از فقه معاصر

 2فقه القرآن–  3الایثار بالموجود  - اصل دوم   –اصول سبعه  –الدنیا  
   د را آخرت و فرآیند آن قرار دهند که بهتر وانداز نهایی سازمان خو کارکنان باید چشم:  144  ی لهئمس 
شود و ترجیح دنیا بر آخرت به هیچ وجه باعث تعالی مجموعه می ر است در تدابیر دنیایی وتبخشتر و اثر باقی

 کند آخرت را تباه می  ها را ابتر وزیرا برنامه  ؛جایز نیست
برای و    2  1است   « الایثار بالموجود»کارکنان با دنیای سازمانی  تعامل    ی گانهمین اصل از اصول هفتگفته شد دو 

 : حال تداوم آن  و  رسیدفقه القرآن  به  نوبت    سپس  .پرداختیم  ة فهم مراد از این اصل ابتدا به فقه اللغ
 

 القرآن فقه  
شرع به عکس آن   که عقل و  در حالی   .دارد  یح و مقدم داشتن دنیا بر آخرت ایثار و ترج  دلالت صریح بر  3دو آیه

َ» زیرا    . یرخ ولی تقدیم رتبی و ارزشی    ،تقدم زمانی وجود دارد  ی، بل  . کنند حکم می ىََو  ق  بآ
 
أ َو  ٌ يْآ ةَُخ  خِر   ی که در آیه  «الْآ

زیرا چیزی که   ؛ مرجحیعنی ترجیح بلا  ؛قرینه بر مذمت این ایثار است  ،ایثار حیات دنیا  یاست در پی آیهاعلی    17
و  ندادقلیلی بیش نیست را رجحان  بلکه بقای کمی دارد و تمتع ؛ قی استت( و نه ابنه خیر است )یعنی بهتر اس

این ایثار را اثر   و   هم بر آن دلالت دارد   دیگری  آیه  که  این ایثار مذموم است   .خیر و ابقی  بر شیئن است  ایثار کرد
و ایثار حیات دنیا یعنى   است  رتچون از لوازم طغیان رها كردن آخ  ،یعنی ایثاری طاغوتی است  ،داند طغیان می

چه دوست دارد، و نیز از آثار دیگرش مخالفت خدا است و اطاعتش در آن  خواهد چه مىپیروى هواى نفس در آن 
 4. خواهد چه مىدر آن 

 است.   آن  علامت حرمت  فعل،   زیرا مذمت ؛  ایثاری حرام و فاسد است  ،های وحیانیچنین ایثاری با این مذمت
ای هر بر   بلکه الزامی   ، ی مشروعدر کروی  ، گرایی و آخرت ایثاریآخرت  .اآخرت است نه دنی،  رترب  اندازچشم  پس

ز گآخرت هر   ، در ایثار دنیا بر آخرت  ولی   . کند میمین و تضمین  ت به نحو متعالی    ی سازمان رازیرا دنیا  ، مجموعه است

 
خْلَاصُ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ مََْبُوبِهاَ وَ ربَْطهَُا فِِ الْفَقْرِ وَ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حََْلُ الَْْذَى وَ الر يََِضَةُ وَ طلََبُ الصِ دْقِ وَ الِْ  1

نْصَافُ وَ أُصُولُ   أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْْلَْقِ سَبْعَةٌ الْْلِْمُ  نْ یَا  مُعَامَلَةِ وَ الْعَفْوُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الِْ سَبْعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ    الدُّ
وَ اخْتِیَ  یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ وَ بُ غْضُ الْكَثْرةَِ  مَعْرفِةَُ آفاَتِِاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَْضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ  وَ الِْ ارُ الزُّهْدِ وَ 

 ( 6، ص. مصباح الشریعة،  . )امام جعفر بن مَمدالِْْصَالُ فِِ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِیَن وَ أوَْلیَِائهِِ حَق ا  
.  ص،  مصطفوى  ی ترجمه  همان،) .  در حدود امكانات خود بخشش و گذشت داشتن و در موارد خیر مصرف كردن:  الایثار بالموجود یعنی  2

458) 
ي 3 نآ َالدُّ ح ياة  اَلآ ثِرُون  َتُؤآ لآ  (16 : الْعلى. )اب 

يا نآ َالدُّ ح ياة  اَلآ ر  َآث   ( 38 :النازعات). و 
بآقى

 
َأ َو  ٌ يْآ ةَُخ  خِر  َالْآ قىقوله تعالى: »  (17  :الْعلى. )و  بآ

 
َأ َو  ٌ يْآ ةَُخ  خِر  َالْآ « عد الآخرة أبقى بالنسبة إلى الدنیا مع أنها باقیة أبدیة فِ نفسها لْن  و 

  دیة. الترجیح بین الدنیا و الآخرة و یكفي فِ الترجیح مجرد كون الآخرة خیرا و أبقى بالنسبة إلى الدنیا و إن قطع النظر عن كونها باقیة أبالمقام مقام  
 ( 270ص.   ،20. ج  ، المیزان فِ تفسیر القرآن)طباطبایی، 

فیما یریده كان  و إذ كان من لوازم الطغیان رفض الآخرة و إیثار الْیاة الدنیا و هو اتباع النفس فیما تریده و طاعتها فیما تِواه و مخالفته تعالى   4
لردع عن الخلاد إلى الْرض و نهى النفس عن اتباع  لما یقابل الطغیان من الوصف و هو الْوف ما یقابل الیثار و اتباع هوى النفس و هو قريحة ا

نَِالْآ وىَالهوى و هو قوله فِ وصف أهل الْنة بعد وصفهم بالْوف: » َع  س  فآ ىَالنَّ َنَ   هي عن الهوى دون ترك اتباعه  و إنما أخذ فِ وصفه الن«.  و 
  ( 193 .، ص20ان، ج. )هم ره. ساقته الْهالة إلى المعصیة من غیر استكبار و الله واسع المغف عملا لْن النسان ضعیف ربما



کند و عدم تفویت الزام در جلب این منفعت میو عقل حکم به    5.چون مورد اراده قرار نگرفته است  ؛تضمین نیست
 . فیهة  التام  ة کند لوجود المصلحو شرع هم حکم به این الزام می  ، این مصلحت تامه

دید نسبت   باید  .اند سیس فرمودهت  را در تعامل با دنیای سازمان   « الایثار بالموجود»  اصل   البته امام صادق  
قرار آخرت را مرجوح يَ مغفول  ها  ریزیدر برنامهکه اگر  است  این    آخرت چیست؟ پاسخ  برثار دنیا  با ای  این ایثار

استفاده از مزايَی سازمانی بر خود، کاران در  چه بسا مقدم داشتن هم  ،انداز دنیوی بسنده کنیمدهیم و به چشم
 طاعت از هوای نفس ا آخرت ناشی از طغیان و ایثار دنیا بر ،نازعات یزیرا طبق مدلول آیه  ؛فراموش شود ً  کاملا
ر که ً  فافهم و تدب  ،با طغیان مذکور ناسازگار است  و بدیهی است ایثار دیگران بر خود در موجودیت دنیا  است

 . نه با ایثار دنیا بر آخرت  ،با ایثار آخرت بر دنیا سازگار است  این ایثار
تر و  باقی  دهند که بهتر و   انداز نهایی سازمان خود را آخرت و فرآیند آن قرارکارکنان باید چشم  که   فتحصل

 ؛ شود و ترجیح دنیا بر آخرت به هیچ وجه جایز نیستباعث تعالی مجموعه می  تر است در تدابیر دنیایی وبخشاثر 
 6. والله العالم،  کند آخرت را تباه می  ها را ابتر و زیرا برنامه

 

 
از لوازم طغیان این طائفه یكى همین است كه زندگى دنیا را اختیار كنند، و این همان است كه  پس: لوازم و آثار طغیان و خوف از مقام رب 5

َآوَ»  یهبعد از توصیف آنان به طغیان با جمل  از لوازم طغیان رها كردن آخرت و ایثار حیات دنیا یعنى  چون  و    .توصیفشان كرده  «نياثراَلحياةَالد 
باشد  خواهد مىتش در آنچه دوست دارد، و نیز از آثار دیگرش مخالفت خدا است در آنچه مىخواهد، و اطاعپیروى هواى نفس در آنچه مى

قهرا مقابل این طغیان یعنى خوف هم اثرى مخالف اثر طغیان دارد اثر طغیان ایثار حیات دنیا بود و اثر خوف خلاف آن است، و آن ردع و  
هَِ  و لذا دنبال جمله  پرهیز از دنیاپرستى و نهى نفس از پیروى هواى نفس است، بِّ َر  قام  َم  َخاف  نآ نََِ  اثر آن را ذكر كرد و فرمود:  م  َع  س  فآ ىَالنَّ َنَ   و 

براى این بود كه بفهماند انسان  . كندپیروى نفس را ترك مى ، و نفرمود: كندنفس را از هوى نهى مى و اگر در بیان این حالت فرمود:. الْآ وىَ
تواند بكلى  دانى او را وادار به معصیت كند، بدون اینكه نسبت به خداى تعالى استكبار داشته باشد، پس او نمىضعیف است، و چه بسا كه نا

َماََ  پیروى هواى نفس را ترك كند، همین كه در مقام نهى خود از آن باشد خدا هم واسع المغفرة است، هم چنان كه فرمود:  ماواتَِو  َماَفَِِالسَّ ِ َلِِلَّّ و 
ضَِ َاَفَِِالْآ رآ بائِر  َك  نِبُون  ت  جآ َي  ذِين  َالَّ نَ  حسُآ نُواَبِالآ س  حآ

 
َأ ذِين  َالَّ زِي  جآ َي  مِلُواَو  ساؤُاَبِِاَع 

 
َأ ذِين  َالَّ زِي  جآ ةََِلِي  فِر  َواسِعَُالْآ غآ ك  بَّ َر  َإِنَّ م  اللَّم  َإِلََّّ واحِش  ف  َالآ َو  ِ

آ
ثْ ِ

نیز فرموده:  لْآ ََ  و  إِنآ
َ ه  َماَتُنآ بائِر  نِبُواَك  ت  جآ

يمااَت  ِ
َكَ  لًا خ  َمُدآ كُمآ خِلآ َنُدآ َو  ئاتِكُمآ يِّ َس  كُمآ نآ َع  رآ فِّ هَُنُك  نآ َع  ن  كلى براى صفت اهل دوزخ    یگانه در دادن ضابطهو معناى آيَت سه.  وآ

دیگرى غیر  شود كه: اهل جهنم اهل كفر و فسوق، و اهل بهشت اهل ايمان و تقوایند، و در این میان طوائف  و اهل بهشت در این خلاصه مى
كنند، و  باشند، كسانى كه به گناهان خود اعتراف داشته، اعمالى صالح را با اعمالى زشت مخلوط مىآن دو طائفه هستند كه از مستضعفین مى

پس معناى    .نیز طوائف دیگرى كه امرشان به دست خداى سبحان است، و چه بسا با شفاعت و وسائل دیگر مشمول مغفرت خدا بشوند
وىَهَََِجمله

آ
َالْآ أ غى  در آیهََي  َط  نآ اَم  مَّ

 
أ وىَ.  ..ََف 

آ
َالْآ أ است، یعنى جهنم ماواى او است، و الف و لام كه در اول كلمه است به جاى    هى مأواه  ،هِي 

 (193 .، ص20. ج. )همان، باشد هى الماوى له ضمیر آمده، ممكن هم هست ضمیر حذف شده و تقدیر كلام
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